کیومرث فیضی / عیسی احمدزاده / حمزه محمدی 


کوردی 


شیعر و هونراوه چون بناسین؟ 


ه‌ده‌بیات و خوزش ویستنی دیارده سرووشتییه کان 

پیر شالیاری زه‌رده‌شتی یان پیر شالیاری یارسانی فه‌یله‌سوف؟ 

مروف و ه‌ندتشه 

کیشه‌ی زمان له ته‌نزی خومالیدا 

دیپأنه له که‌ل کجه هونه‌رمه‌ندی کوردی خوراسان به‌لدا عه‌باسی 

فارسی: 

تاریخ نگاری ادیان و مذاهب در تاریخ کورد و کوردستان 

نقش طریقت قادریه در قدرت گیری شیخ محمود برزنجی 

ملا مصطفی بارزانی به روایت معطبوعات اپران 

خوانش زنان از سریال‌های ترکیه‌ای 

هلنا, شاهبانوی ادیابنه در غرب قلمرو شاهنشاهی اشکانی 

نگاهی په کتاب تاریخ مشاهیر کرد 

تایبه‌تنامه‌ی نه‌ورژزیی هایا: 

شیعری ه‌مروی کوردی له دیمانه یه کدا به‌شداربووان: ه‌حمه‌د جاک عادل عه‌زه‌می؛ 
سالح سووزه‌نی؛ سزهه‌یلا محه‌مه‌دی سه‌یوان نیکپه‌ی» شوعه‌یب میرزایی» ره‌سوول 


ناماده‌پوور؛ کامبیز که‌ریمی, گولاله دروودیان؛ مه‌سعوود بینه‌نده» موراد عه‌زه‌می 


له گهل تایبه‌ننامه‌ی نه‌وروزیی هایا 


نگاهی به کتاب تاریخ مشاهیر کرد (۱) 


شاهو عبدی 


سبخن گفتن جنایت است. تحقیق آنرا مباح کند (طبقات الصوفیه: ۲۷۸) 


حکیده 


دا 


کتاب تاریخ مشاهیر گرد کتابی است در حوزه شناخت مشاهیر که توسط بابامردوخ روحانی (۱۳۹۷-۱۲۹۹ش) به رشته تحریر 
در آمده و جلد اول آن اولین بار در سال ۱۳۶اش چاپ شده است. 

بخش قابل توجهی از این کتاب مربوط به معرفی مشاهیر نزدیک به روزگار ملف است و ایشان نیز به خوبی از عهده 
بررسی احوال آنها بر آمده است. اما در خصوص آن دسته از مشاهیر که با روزگار ملف فاصله زمانی زیادی دارند و ایشان 
برای بررسی احوال آنها از منابع مختلفی بهره گرفته است. مواردی وجود دارند که صحت شناسایی مشاهیر گرد توسط ایشان 
را به چالش می‌کشد. 

مشکل اصلی در خصوص بررسی مطالب این کتاب این است که مولف روش کار خود در خصوص نحوه شناسایی 
مشاهیر را توضیح نداده, و برای شناسایی مشاهیری که چندین سده و گاهاً بیش از یک‌هزاره با روزگار او فاصله داشته‌اند. 
رویه‌های متفاوتی اتخاذ کرده است. مانند اکتفا به پسوندهای مکانی مانند «دینوری» پ. «سهروردی» و... و ارتباط این مکان‌ها 
با مناطق کُردنشین, تکیه بر لغات نزدیک به لغت «کرد»؛ که با هر اعرابی که بوده با کُردها مرتبط دانسته. و گاهاً برای نزدیک 
شدن لغت نیز» آنها را تغییر داده است. 

هدف این متن بررسی احوال تعدادی از مشاهیر قرن دوم و سوم هجری است که برخی از رویه‌هایی که مولف در 
فیو ضح قفا سای فشاهیزی یه کان کف اش را یی وتان مه که انم روزتهها تکار امک پر همست قلاه کسات که 


ارتباطی با کردها نداشته‌اند ثیز در زمره مشاهیر کرد محسوت شوند: 


از آنجایی که در این بررسی, موضوع انتساب نقش قابل توجهی را دارد در ابندا لازم است که اندکی به این موضوع بپردازيم. 
(صفت سین آنسسته که کی با عیزی را بجائی یا چیزی نسبت می‌دهد و علامت آن عبارت است از «ی» در آخر 
کلمه مثل خراسانی» تهرانی» آسمانی» زمینی. هوائی. خاکی. و «ین» مانند سفالین» زرین» سیمین. و «ینه» مانند زرینه. سیمینه. 
پشمینه, دیرینه. و «» مانند دو روزه» یک شبه. دهه. هزاره. و «گان» مانند شایگان. دهگان گروگان. در کلمات عربی گاهی 
حرف «» را از آخر حذف می کنند مثل مکی «منسوب به مکه» . مدنی «منسوب به مدینه» (غلطهای فاحش فرهنگهای فارسی: 
03 
در مورد شخصیت‌های تاریخی در مجموع چهار نوع پسوند انتسابی را در دنباله نام آنها می‌توان یافت؛ 
۱ - پسوند قومی؛ انتساب به یک قوم حاص و یا شعب و قبیله و عماره و بطن و ... آن قوم 
۲ - پسوند مذهبی؛ انتساب به یک مذهب خاص مانند: مالکی» حنفی و ... 
8 


۶ - پسوند پیشه‌ای؛ انتساب به شغل و حرفه و پیشه‌ای خاص مانند: نشابی و ... 


در میان این چهار نوع پسوند. نوع اول و دوم دارای ویژگی «غیر سیال بودن» هستند. یعنی کمتر نامی را می‌توان یافت 
که هم‌زمان دو پسوند قومی و یا مذهبی مجزا همراه داشته باشد. اما نوع سوم و چهارم برخلاف نوع اول و دوم «سیال بودن» 
از ویژگیهای آنهاست. یعنی یک نام می‌تواند چند پسوند مکانی و یا شغلی مجزا همراه خود داشته باشد. در انتساب مشاهیر 
به قوم و دیاری خاص. این پسوندهای قومی و مکانی هستند که مورد توجه قرار می‌گيرند. 

پسوندهای قومی تا حدودی مسئله نسب‌شناسی را نیز با خود به همراه دارند. که در اين متن مجال بررسی آن نیست. 
در خصوص این پسوندها می‌توان گفت که در بیشتر موارد. نام‌های گذشتگانی که دارای پسوندهای قومی هستند دارای 
صحت نسب‌شناسی نیز هستند. شفیعی کدکنی در خصوص کتاب تاریخ نیشابور می‌نویسد: «در میان حدود دوهزار و هفتصد 
نام که از دانشمندان نیشابور تا عصر فردوسی, در این کتاب, آمده است. درصد ناچیزی نامهای ایرانی است. بقیه همه عرب‌اند 
با کنیه‌های عربی و نسبتهای "سلمی" و "قریشی" و "ثقفی" و "شیبانی" و .. ولی اکثریت اينها عرب واقعی نبوده‌انده بلکه 
چون تَعَرب مد روز بوده است "غربی بالولاء" شده‌اند. یعنی مثل ایرانی‌هایی که در آمریکا اسم ایرانی‌شان را به جیمز و جونز 
و هری و امثال آن عوض می‌کنند. اینها هم خودشان را عرب مأب کرده‌اند» (تاریخ نیشابور: ۱۵). 

در طرف دیگ پسوندهای مکانی وجود دارند. که بازگو کننده چند مطلب هستند. مکانی که به شکل پسوند در دنباله 
نام فردی آمده یا محل تولد او و يا پدرش بوده. یا محل زندگی او بوده (بی ارتباط يا با ارتباط با محل تولد) یا محل اقامت 
طولانی مدت و پا کوتاه مدت او بوده (اين مورد بیشتر با محل تحصیل و کسب علم ارتباط پیدا می‌کند)؛ و یا محل فوت او 
بوده است. 

برحی افراد از پسوندهای مکانی نام گذشتگان برداشتی خاص دارنده این برداشت» تعیین تبار و قومیت بر اساس تکیه 
بر پسوند مکانی است. برای مثال» 0 که ارتباط پیدا می‌کند» پسوند مکانی «دینوری» در دنباله نام یک 
شخص که در چندین سده پیش می‌زیسته. بدون بررسی علت نسبت دادن این شخص به دینور کافی است تا این شخص 
جزء مشاهیر کرد محسوب شود. 

جدای از بحث ترکیب جمعیتی شهرهای قدیم در بازه‌های زمانی مختلف. از آنجایی که نسبت دادن شخص به مکان 
بخصوصی که در دنباله نام او آمده است» جدای از موضوع محل تولد و ... اطلاعی در خصوص تبار و قومیت در اختیار قرار 
نمی‌دهد. و گاهاً اطلاعات موجود در خصوص افراد نیز خلاف برداشت بالا را اثبات می‌کند» در نتیجه چنین برداشتی را 
بایستی یک استدلال شخصی دانست که فاقد ویژگی‌های یک استدلال علمی و فنی است. 


برای مثال. اکر در خصوص نام سید جمال‌الدین اسدآبادی, توجه ما صرفاً به پسوند مکانی نام باشد. گمانی در 

انتساب سیدجمال به شهر همدان برای ما پیش نمی‌آید با اینکه مزارش در کابل است. اما با وجود اينکه اطلاعات ما در 

خصوص احوال و زندگی او کم نیست. هنوز در مورد خاستگاه او اختلاف نظر وجود دارد. و عده‌ای خاستگاه او را ايران و 
عده‌ای افغانستان می‌دانند: 

«چون اسدآباد از توابع همدان و در هشت فرسخی این شهر تاریخی واقع است این مرد تاریخی را باید همدانی 

نامید [...]. شهرت سید به افغانی بواسطه مسافرت سید به افغان و از لحاظ صیانت سیاسی بوده است» (دیوان 

آزاد همدانی: ۱۸۰) . «ناصرالدین شاه با یک افغان دیگر نیز اینطور رفتار کرد و در برابرآن جان خود را از دست 

داد » او سید جمال‌الدین افغانی را به آمدن در ایران دعوت کرد ولی بعد از شنیدن و دیدن اقوال و اعمال این 

آزاده مرد مشهور در هم شد و امر کرد او را پشت یابوئی پاها بستند و محبوسا ازقلمرو ایران خارج کردند» 


(افغانستان در مسیر تاریخ, ج۱: ۱.۵۰۹ 


فروزانفر در خصوص ابوخلمان دمشفی نوشته است: 
«بعضی از صوفیان نیز پرستش جمال و زیبایی را موجب تلطیف احساس و ظرافت روح و سرانجام سبب 
تذهیب اخلاق و کمال انسانیت می شمرده اند و گاهی آنرا ظهور حق یا حلول وی بنعت جمال در صور جمیله 
قررادانغه ان ی که ای کزوم ای کیان یی انیت که سوام قارب ایا کار و خه ییاشم را 
خلمانیه می خوانده‌اند و چون عقیده خود را در دمشق اظهار کرده است به دمشقی شهرت گرفته است» (شرح 


مثنوی» 9 1 ۳۰ 


عبدالحسین زرینکوب در مورد شاه نعمت‌اللّه ولی کرمانی نوشته است: 
«قراین نشان می‌دهد که او را از کودکی به ایران آورده‌اند و در اوایل جوانی هم یکچند در فارس که سرزمین 
اجداد مادریش بوده است بسر برده است و اینکه خودش تصریح می‌کند که کرمان را فقط به سبب سازگاری 
هوایش وطن ساخته است نشان می‌ ده که تیا و موطی او در کرمان نبوده است» (دنباله جستجو در تصوف 
ایران: ۱۹۷). «در ضمن یک قطعه خود وی در باب اصل عربی خویش, و اينکه هرچند پدرانش در حلب 
می‌زیسته‌اند خودش در ملک فارس اقامت جسته است می‌گوید: مدتی هستم مجاور در عجم/ گرچه اصلم 
باشد از ملک عرب/ من مجاور حالیا در ملک فارس/ جد من آسوده در ملک حلب» (همان: ۳۹۹). 


کلیم کاشانی که صاحب تذکره نصرآبادی درمورد او نوشته است: «اصلش از همدانست اما چون در کاشان بسیار بوده 
به کاشی شهرت دارد» (تذکره نصرآبادی:۲۲۰) می‌فرماید: «در دامن الوند دگر غنچه شود گل/ زنهار مگویید که کلیم از 
همدان نیست». در جایی دیگر می‌فرماید: «کلیم آسایش عیش وطن را / برای اهل کاشان می‌گذارد». در جای دیگر نیز 
می‌فرماید: «من ز دیار سخنم چون کلیم/ نه همدانی و نه کاشانیم). 

احوال. کسی مانند «وجهی اصفهانی» را اگر با شیوه تمرکو بر پسوند مکانی و انتنباط تباری و قومی از آن بزرسی 
کنیم احتمالاً تنها چیزیکه به ذهن ما خطور نخواهد کرد. گرد بودن این شخص خواهد بود. درحالی که با بررسی احوال او 
ورن اف شتودا که کرد بوده است (نک. عرفات العاشقین ج1: ۰۷۲؛ تذکره ریاض الشعرا؛ ج1: ۹ اآتشکده آذر: ۲۶؛ 


تذکره شمع انجمن: ۵۱٩‏ [در این کتاب تخلص او اشتباهاً «وفائی» درج شده است] ).۲ 


۱ - نک. (اسناد و مدارک درباره ایرانی الاصل بودن سید جمال اسدآبادی؛ مجموعه اسناد و مدارک چاپ نشده درباره سید جمال‌الدین مشهور به 
افغانی؛ سید جمال الدین افغانی و افغانستان؛ بهار و ادب فارسی, ج۲ : ۳۲۱- ۳۲۲. 


یکره تیش کف‌آلتین اوعفی وی اسان ۱۸۸ ی در فش خاش سوه اس 


تذکره شمع انجمن: ۰۹ 


شیوه بررسی مطالب کتاب 

شیوه بررسی مطالب کتاب تاریخ مشاهیر کرد در این متن به این صورت انش‌ضا که در خصوص بررسی احوال هر 
فردی» در ابتدا متن کتاب با متن منابعی که ملف در بررسی خود به آن ارجاع داده است» تطبیق داده شده» و جدای از آنء 
منابع دیگری که مرتبط با موضوع بوده نیز مورد توجه قرار گرفته و در پایان بررسی احوال هر فردی نیز بخشی با عنوان 
(نتیجه» درج شده که رویه شناسایی مشاهیر توسط مژلف در این بخش بررسی شده است. 


قاعدتاً بخش منابع نیز بر اساس نام کتاب تنظیم شده است تا خواننده مشکلی جهت شناسایی و بررسی منابع نداشته باشد. 


توضیحی در حصوص پسوند «کردی 
انن‌آن قی حصیرصی یم و ند پر فهه اس 
«هذه السبه الی الأکراد و هی طائفه معروفه, ینسب لیها کثیر من العلماء منهم آبوحفص الکُردی . و الی قریه 
من آعمال البیضاء بفارس یال لها کُرد)» ینسب لها آبوحسن الکُردی. و کُردی اسم رجل ایضا و هو جابر بن 
الکُردی الواسطی (اللباب فی تهذیب الأنساب ج۳: ۹۲؛ نک. الانساب السمعانی, ج۱۰: ٩۳۹۶‏ الانساب المتفقه: 
۱۲۹-۸). 


قرن دوم هجری 


ابوسلیمان پوت س کاتب 
«ابوسلیمان یونس بن سلیمان بن کرد بن شهریار کُردی» نویسنده. شاعر و از موسیقیدانان عصر خود بوده است. پدرش از مناطق کُردنشین 


به مدینه مهاجحرت کرد. پونس درآنجا تولد یافت و ...» (مشاهیر کرد ج ۱: ۳6 منابع؛ الأغانی. الأعلام, تاریخ ادییات ایران همایی. 


بررسی متن منابع ارجاعی و مرتبط 

«یونس کاتب. معروف به یونس مغنی, فرزند سلیمان مکنی به ابوسلیمان از مردم فارس است که دوره عباسیان را هم 
درک کرده است. به نوشته سکری: وی از بردگان و برده زبیر بن عوام بود. کتاب‌های او در اغانی و مغنیان مشهور است و 
گویند ابراهیم از او آموخته بود. این کتابها از اوست: مجرد یونس, القیان, النغم» (الفهرست‌ر: ۲۳۹). «ذکر آخبار یونس الکاتب: 
هو پونس بن سلیمان بن کرد بن شهریار من ولد هرمز وقیل انه مولی لعمرو بن الزبیر ومنشژه ومنزله بالمدینه. وکان ابوه فقیها 
فی الدیوان من کتابه واخذ الغناء عن معبد وابن سریج و..» (الأغانی. ج4: ۱۱۳). «یونس الکاتب. یونس بن سلیمان بن کرد بن 
شهریان من ولد هرمز: کاتب . شاعر بارع فی صناعه الغناء. منشأه و منزله بالمدینه» (لأعلام ج۸: ۲0۱). «یونس المدینی 
الکاتب, قدم دمشق فی خلافه هشام بن عبدالملک ثم قدم علی الولید بن یزید» (تاریخ مدینه الدمشق, ج۶ ۳۰۸. «کاتب 
المغنی» یونس الکاتب المغنی بن سلیمان بن کرد بن شهریار من ولد هرمن قیل انه مولی لعمر بن الزییر و نشوء و مولده 
بالمدینه» (الوافی‌بالوافیات» ج۲۹: ۱۸۱). «ذکرآخبار پونس الکاتب» هو یونس بن سلیمان بن کرد بن شهریار من ولد هرمز 
مولی لعمرو بن الزییره و منشوه و منزله بالمدینه» (نهایه الأرب فی فنون الأدب. ج4: ۲۹۹ «یونس الکاتب. کان فارسیا 
رتصاطاه تعط‌عنوعع) من ولد هرمن و آوطن بالمدینه, و کان آبوه فقیها فأسمله فی الدیوان فکان من کتابه» (تاریخ الادب 
العربی. ج: ۷ ,0۲۵616611۳020۳8,1898). «یونس المغتی. ابوسلیمان پونس بن سلیمان بن کرد بن شهریار الفارسی. 
کاتب الشهیر به یونس المغنی, نشأً بالمدینه المنوره و مات فی اوائل خلافه بنی عباس فی حدود سنه. له کتاب القیان» 
(هدیه‌العارفین؛ ج۲: 0۷۱). «یونس کاتب» یونس بن سلیمان بن کرد بن شهریان ادیب. کاتب. شاعر بارع فی صناعه الغناءی من 
اهل فارس» (معجم‌المولفین, ج: ۱۹۲). «یونس الکاتب. هو معتوق فارسی کان فی المدینه من کتاب الدیوان لذلک لقب 
بالکاتب» (داثره المعارف الموسیقیه و قاموس المعهد: ۹۷-۵۹ , ۱۳۷). در کتاب طبفات الشحوییزواللغویین (ص ۲۸۳) به 
فضیلت‌های یونس پرداخه شده و در کتاب احکام الغناء والمعارف (ص ۱۹۳) نیز اشاره مختصری به او شده است. 

تال لش همان رکه اس زو مرو ات که وشن کات اسان قفاوم از دالاس نو وکا زاغا 
و ارباب غنا تدوین کرده که اول تألیف موسیقی در بعد از اسلام است» (تاریخ ادبیات ایران: ۲۸۵). همایی هنگام بحث در 
مورد موسیقی‌دانان نیز با تکیه بر /غانی و الفهرست به یونس کاتب پرداخته و می‌نویسد: «یونس بن سلیمان بن کرد بن 
شهریار مکنی به ابوسلیمان از نسل هرمز از نوابغ موسیقی دانان عصرخود بوده [...] پدرش از فقها و خودش در دیوان مدینه 
کتاب بوده» (همان: ۳۶۱-۳۶۲) . 

دمخدا نیز ابتدا به نقل از /علام نوشته است: «یونس بن سلیمان بن کرد بن شهریار معروف به یونس کاتب از 
فرزندان هرمز. کاتب. شاعر و درعلم موسیقی استاد بود. در مدینه بزرگ شد و سکنی گزید. در تجارت به شام مسافرت کرد» 
(لغت‌نامه ج ۵۰: ۳۲۶) و در ادامه به نقل از الفهرست می‌نویسد: «پدرش سلیمان نام داشت و مکنی به ابوسلیمان و از مردم 
فارس بود ویرا کتاب مشهوری است در اغانی و مغنیان و گویند ابراهیم ماهان پدر اسحق موصلی فن غنا را از حود او اخذ 
کرده است . از کتب اوست؛ مجرد یونس. کتاب القیان. کتاب النغم» (همان). 


با توجه به مطالب درج شده در منابع قدیم. پیشینیان یونس اهل فارس بوده‌اند. و در منابع مورد بررسی, اشاره‌ای مبنی 
بر ارتباط یونس کاتب با کُردها, و یا سکونت و مهاجرت پیشینیانش از مناطق کُردنشین درج نشده است. مولف کتاب مشاهیر 
در این ی از اشاره به عناوین «هرمز» و «فارس» خودداری کرده است. 

در منابع مورد بررسی. بعد از نام شهریار پسوند «کُردی» نیآمده و با وجود اينکه ملف کتاب هدیه العارفین را در 
اختیار داشته و در این کتاب بعد از نام شهریان پسوند «فارسی» درج شده. ایشان پسوند «گردی» را جانشین کرده است. 

ظاهراً تنها دلیل برای کرد بودن این شخص از دید مولف کتاب. نام پدر یونس یعنی «کرد» (اعراب این نام مشخص 
تشستا) ,ها جرب آساش همین اسللال موی سس ترا ساکن متاطق مردنشی ان میسرت ای یهت را سر ستاو 
حتی پسوند پایانی نام را نیز نتیجه سهو کاتبان دانسته و به «گردی» تغییر داده است. 

در رساله اللهو و الملاهی نوشته ابن خردادبه که قدیمترین منبع حاوی مطالبی در مورد پونس کاتب است. آمده است: 
«یونس الکاتب. ابوسلیمان ابن سلیمان ابن کود ابن شهریار من ولد هرمز الجری, مدنی, مولی لعمرو بن الزبیر». پسوند 
«مدنی /مدینی» مربوط به انتساب به محل تولد یونس یعنی مدینه است. در این منبع به‌جای «کرد». «کود» آمده است که با 
اشتباه استنساخی و تصحیحی بوده و يا در اصل همین عبارت درست است و نساخ «و» را به «ر» تغییر داده‌اند. در لعت‌نامه 
زیر عنوان «جری» مطالب مفصلی درج شده است و در معجم‌لبلدان (ج ۲: ۲ نیز آمده است: «ناحیه‌ای بین قم و همدان که 
گروهی از اهل علم بدانجا منسوبند». مشخص نیست که بین نسب یونس کاتب و یزدگرد سوم ارتباطی وجود دارد يا نه؛ 


ایرد گر بر شهر بان این خر فید نن هر (مروج‌الذهب. ج ۱: ۷6۵ 


موس ی کاتب بغدادی 
«موسی فرزند عیسیء نویسنده و ادیبی از کردستان که به بغداد مهاجرت کرده و به بغدادی شهرت يافته است و به سال ۱۸ در گذشته 


فارسی به عربی سهم بسزایی داشته و نژاد وی کرد بوده است» (مشاهی ر گرد ج ا: ۳6 منابع؛ لغت‌نامه 


بررسی متن منابع ارجاعی و مرتبط 

«موسی ابن عیسی کسروی, یا کردی(۱) کاتب بود و از کتب اوست: ۱- کتاب حب الاوطان. ۲- کتاب مناقضات (نقل 
از الفهرست ابن ندیم). یکی از ایرانیان ناقل و مترجم از فارسی به عربی بود (نقل از ترجمه ابن البیطار لکلرک ج۱ ص ۲۸۱). 
#(۱) در فهرست ابن‌ندیم و لکلرک؛ "کردی* و در مجمل‌التواریخ والقصص (ص ۲ , ۸۵) و سبک شناسی (ج۱ ص ۱۵۳ و 
ج۲ ص ۲) و ایران در زمان ساسانیان (ص ۳۲)؛ "کسروی" آمده است» (لغت‌نامه. ج11: ۸۱). 

در کتاب سبک‌شناسی ادبی, در بحثی از مترجمان کتب پهلوی به «موسی بن عیسی الکسروی» اشاره شده است (ج ۱: 
۶ ج۲: ۲) در کتاب ایران در زمان ساسانیان نیز آمده است: «مصنفان مانند موسی بن عیسی الکسروی و ...» (ایران در زمان 
سابانانة ر-الکسرویه موسی. بق-عیسی, البغدادی. الاذیب الغهیر تالکسرویه المتوقی سته ۵۱۸۱ له من الکتب» تب 
الأوطان. مناقضات من زعم انه لا ینبغی ان یقتدی القضاه فی مطاعمهم بالائمه والخلفا» (هدیه‌العارفین. ج۲: ۶۷۷). «و کان آکثر 
حریه فی الترجمه من هذین الاخیرین بهرام بن مردانشاه و موسی بن عیسی الکسروی [...), و آلف موسی کتاب: الحنین الی 
الاوطان. مناقضات من زعم ..» (تاریخ الادب العربی. ج۳: ۱۰۲). «موسی الکسروی, موسی بن عیسی البغدادی, الشهیر 
بالکسروی» (معجم‌المولفین. ج۳: .)٩۳۵‏ 


در کتاب الفهرست به تصحیح فلوگل؛ در جایی که به مترجمان فارسی به عربی اشاره شده شاهد پسوند «الکردی» در 
دنباله نام موسی بن عیسی هستیم؛ 
الاصفهانی. محمد بن بهرام بن مطیار الاصفهانی, بهرام بن مردان شاه موبد مدینه نیسابور من بلد فارس» عمر بن 
الفرخان. ونحن نستقصی ذکره فی المصنفین» (الفهرستم: ۳۶۲ . 


اما در همین تصحیح در جایی که به معرفی آثار موسی بن عیسی پرداخته شده پسوند به صورت «کسروی) درج شده 
ست: «موسی بن عیسی الکسروی. از کتب اوست؛ حب الاوطان. مناقضات من زعم ...» (الفهرستم: ۸۵ 
موسی بن عیسی کسروی یکی از مترجمان فارسی به عربی بوده است. در کتاب المحاسن و اأضداد منسوب به 
حاحظ سه بار با عنوان «قال الکسروی» (صص ۳۵ ,۱۱۳, ۲۳۳). مطالبی نقل شده که البته مطلبی در خصوص نام شخص 
مورد نظر درج نشده است. با اینکه در کتاب الفهرست این سه شخحص با پسوند «کسروی» معرفی شده‌اند؛ «موسی بن عیسی». 
(یزدگرد بن مهینداذ» " و «ابوالحسن علی بن مهدی» نولدکه کسروی مورد اشاره در کتاب المحاسن و لأضداد را همان موسی 
بن عیسی می‌داند (۱0100160,1879,0.521), و بارون روزن نیز در مقاله شود.در مود ترجمه‌های عرین غفدلی‌نامه به تفضیل 
این موضوع را بررسی کرده است (نک. نامه فرهنگستان. ضمیمه ش ۱۵س ۱۳۸۲). 
حمزه اصفهانی. در فصل دوم از باب اول کتاب سنی الملوک /لارض والاأنبی) می‌نویسد: «در این فصل برخی از مطالب 
تاریخی را که در فصل اول گفته شد با شرحی از کتاب موسی بن عیسی کسروی باز می‌گویيم. موسی کسروی گوید ...» 
(سنی الملوک الرض والانبیا: ۰۱۳ محمد قزوینی در مقدمه قدیم شاهنامه که در هزاره فردوسی ارائه شده می‌نویسد: «اين 
مقدمه که ذیلاً درج میشود از روی دوازده نسخه که در کتابخانه‌های لندن و پاریس و برلن و کمبریج موجود است استنساخ و 
با یکدیگر مقابله شده است و بدون ادنی تصرفی و حتی الامکان با همان املای قدیمی از قبیل با نقطه نوشتن ذالهای فارسی 
و غیره نقل گردیده» (هزاره فردوسی: ۱۸۲). «همچنین از محمدجهم برمکی مرا خبر آمذ و از زادوی شاهوی و از نامه بهرام 
اصفهانی و همچنین آمذ از راه ساسانیان موسی عیسی خسروی و از هشام قاسم اصفهانی و از نامه پادشاهان پارس و از گنج 
خانه مأمون و از بهرامشاه مردانشاه برمکی و از فرخان موبذان موبذ یزدگرد شهریار و از ورامین ...» (همان: 1۹1-۱۹۵). 
قزوینی در مورد «از راه ساسانیان» می‌نویسد: «بدون هیچ شک و شبه. از راه ساسانیان» تحریف. از نامه ساسانیان است که 
لابد از تألیفات موسی [بن] عیسی خسروی (-کسروی) مذکور در متن بوده است. یکی به قرینه صریح در مقدمه ترجمه 
طبری: «ودر نامه ساسانیان موسی بن عیسی الخسروی» و دیگری به قرینه این عبارت حمزه: با شرحی از کتاب موسی بن 
عیسی کسروی باز می‌گوییم» (همان: ح ۱۹۵). و در مورد کسروی می‌نویسد: 
«در پنج نسخه؛ موسی وعیسی خسروی. در یک نسخه؛ موسی و عیسی خوسروی. دریک نسخه؛ موسی و 
عیسی هروی. در یک نسخه؛ موسی و عیسی و خسرو. در دو نسخه اصل جمله را ندارند». در ادامه می‌نویسند: 
«مقدمه ترجمه طبری: موسی بن عیسی الخسروی. حمزه اصفهانی و آثارالاباقیه و الفهرست: موسی بن عیسی 
الکسروی. کتاب الفهرست: موسی بن عیسی الکردی (2 الکسروی). مجمل‌التواریخ: موسی بن عیسی 
الکسر[وی]. مشاهده می‌شود در جمیع نسخ مقدمه شاهنامه به استثنای دو نسخه که اصل جمله را ندارند مابین 
موسی وعیسی واوی مسطور است و آن بدون هیچ شک و شبه غلط فاحش است از نستّاخ که چون با اسلوب 
قدیم زبان فارسی از اضافه نام پسر بنام پدر و اسقاط "بن" آشنا نبوده‌اند» (همان: ح 1۹۵). 


پرادر ایشان سهلون بن مهینداذ الکسروی. از مترجمان فارسی به عربی بوده است (نک. الوافی‌بالوافیات ج11 ۹۹ 


قزوینی به دوازده نسخه اشاره کرده است اما در این متن نقل از ده نسخه آمده, دو نقل دیگر را در بیست عفاله می‌توان 
0 ملک الشعرای بهار نیز بعد از اشاره به مطالب بالا می‌نویسد: «پیداست که کسروی معرب خسروی است» (تاریخ بلعمی» 
ج۱: 1). ابوریحان بیرونی به نقل از حمزه اصفهانی نام او را به صورت «موسی بن عیسی کسروی» آورده است (آثارالباقیه: 
۳ ۵۳۹ و نویسنده کتاب مجم للنواریخ والقصص نیز هنگام پرداختن به مترجمان نحدای‌نامه نوشته ات «موسی بن 
عیسی الکسروی» (مجمل‌التواریخ: ۲ و در جایی دیگر نیز نوشته است: «عیسی بن موسی الکسروی» (همان: ۸۵). در کتاب 
تاریخ طبرستان آمده است: «و حکایت موسی بن عیسی الکسروی که در کتاب نیروز و مهرجان آورده است» (تاریخ طبرستان: 


۸۳ عباس اقبال مصحح کتاب تاریخ طبرستان در مورد الکسروی نوشته شده متذکر شده انیت (تصحیح قیاسی. ده ۳ 


نسخ؛ السروی» (همان: ح ۸۳) . 


(تاریخ طبرستان, کتابخانه ملی. ش ۲۵۷۸۷: ۷۰) 


«مترجم سندباد نامه از پهلوی به عربیء به نظر استاد مجتبی مینوی. شاید موسی بن عیسی کسروی بوده است. زیراکه 
در قدیم‌ترین ترجمه موجود این داستان- که ترجمه یونانی آن» به قلم اندرئوپولوس یونانی. در شهر مَلْطیّه ماپین سالهای 
1٩۰-۰‏ صورت گرفته است- نام موسی پارسی به عنوان ملف یا منشی قصه برده شده است» (آینه پژوهش:1۸: ۱۳). 
بروکلمان نیز می‌نویسد: «احتمالا ترجمه یونانی سندبادنامه از روی نسخه موسی بن عیسی کسروی صورت گرفته است» 
(1۳220۳,1937,.237ع۳001ظ). در دیباچه شاهنامه به تصحیح ژول مول نیز عنوان «الکسرمی») درج شده است (نک. شاهنامه» 
دیباچه: ح۳۱). خانم شهلا محصل درمقاله منشأْ قدیم و مأخذ اصلی شاهنامه () (مجله کاوه س ۱۲۹۰ ش*: ۱۲-۷ 
مینورسکی در مقدمه قدیم شاهنامه (نامه فرهنگستان. ش ۱۰: ۱۷۰ کنستانتین اینوسترانتسف در کتاب مطالعاتی درباره 
ساسانیان, یان‌ریپکا در کتاب تاریخ ادبیات ایران (ص ۲۲۱ و نولدکه در کتاب تاریخ ایرانیان و عرب‌ها در زمان ساسانیان 
(ص ۲۱-۲۰ به موسی بن عیسی کسروی اشاره کرده‌اند. 
در انتساب آثار به کسروی‌هایی که ابن‌ندیم معرفی کرده, با گذشت زمان خلطهایی رخ داده است؛ 
«الکسروی» و یعرف بعلی بن مهدی و یکنی ابا الحسین و کان مودبا ادبیا [...] ۰ وله من الکتب کتاب الخصال؛ 
کتاب مناقضات من زعم انه لاینبغی ان یقتدی القضاه فی مطاعمهم بالائمه والخلفا , و قد عزی هذا الکتاب الی 
الکسروی الکاتب . الاعیاد و النواریز . کتاب مراسلات الاخوان و مجایأت الخلان» (الفهرستم: ۲۱۲). 


اشاره لغت‌نامه به ترجم ه کرک از جامع المفردات ابن البیطار و عنوان «الکردی» د رآن 

نگارنده پس از مراجعه به ترجمه فرانسوی لکلرک از کتاب جامع المفردات (جلد اول ص ۲۸۱ نه تنها در این صفحه 
بلکه در هیچ جایی از کتاب. و اصل کتاب جامع المفردات. نام «موسی بن عیسی الکردی» را نیافت. نگارنده در جست و 
جوی خود متوجه شد که لکرک کتابی دو جلدی با عنوان 27206 601626 12 ع0 ۲6لماونط دارد که در واقع ترجمه کتاب 
عیون الأنباء فی طبقات الطباء نوشته ابن ابی‌اصیبعه. همراه با مطالبی که خود بر آن افزوده می‌باشد. بعد از بررسی این کتاب 
مشخص شد که اصل رفرنس در لفت‌نامه اشتباه معرفی شده و رفرنس درست این کتاب است. که زیر عنوان ابن‌مقفع 
اشاره‌ای به مترجمان فارسی به عربی شده است. این مطلب از اضافات لکرلک است که با رفرنس الفهرست (تصحیح فلوگل) 


به ذکر اسامی پرداخته است. ابن ابی‌اصیبعه در باب یازدهم- در طبقات اطبائی که در بلاد عجم ظهور کرده‌اند- بسیار 
مختصربه ابن‌مقفع پرداخته است (نک. عیون الأنباء فی طبقات الأطباء » ج ۱: ۳۰۸) . 


۳ ۳ ۳ ۳ ۳2 رب 3 
بررسی مت ن کناب الفهرست به تصحیح گوستاو فلوکل 

محمدرضا تحدد در تصحیح و ترحمه خود از الفعهرست. در نسحخه فارسی کتاب نوشته استتا: (عیسی کردی» 
(الفرستر: ۱6 اما در نسخه عربی کتاب نوشته است: (موسی بن عیسی الکروی» (الفهرست‌رحع: ۳۰۵ تحدد در حاشیه 
اشاره کرده است: «در تصحیح فلوگل. "الکردی" آمده است». این مورد نشان می‌دهد که عنوان «الکردی» قیرط به تصحیح 
فلوگل بر نی ردق یکی از نسخحی که فلوگل از آن استفاده کرده. نسخه کتابخانه فرانسه است» دج پسوند به صورت 


«الکردی» نیز در ارتباط با این نسخه است. تصویر زیر بخش مربوطه از نسخه کتابخانه فرانسه است (شماره 217.660۸). 


0 حٍِِِ 
وسنقلةآ یه 
ربج هم هام نالشم ؛ 
مومین عسوللکرددی ۰ داد ومفشا جو 
یمان 5 دامن سا 
اف مر | ن‌شاه موید سدینه سا هویش 
بلدفارس > عمرآتفوبات وفضتقمی 
دک ادصنزن 6 
تصاویر زیر نیز نسخه‌ای از کتاب الفهرست (ص ۳۶۸ ,۵۰۲) در کتابخانه لایپزیگ است که رونوشتی از نسخه 


کتابخانه فرانسه به تاریخ 9 است. این نسخه حاشیه نویسی زیادی دارد و مورد استفاده فلوگل نیز بوده است . 


کاماا زیم اسکا که رای ان سوه صوویت (کُردق» در نسشه فرائسه: یک برداشت شت بوده است. و واقعیت امر 


این است که در این نسخه می‌توان پسوند را «کروی» نیز خواند. تجدد نوشته است: «نسخه فرانسه از نسخ مغلوط و قابل 


* - چاپ کتاب الفهرست در مصر (الفهرستم)» چاپ مجدد تصحیح فلوگل است. 
* - در تصحیح فلوگل آمده: اموسی بن عیسی الکردق» (الفهرست کگ: 0:0۵ 


نسخه فرانسه صورت گرفته است؛ «موسی بن عیسی الکسروی» درج شده است (الفهرست س. ج ۲۳ ۱ 


در منابع مورد بررسی تنها در کتاب هدیه‌العارفین است که از شهرت «بغدادی» سخنی به میان آمده (مژلف 
معجم‌المولفین نیز تکیه بر هدیه‌العارفین دارد). و مشخص است که مولف مطالب این منبع را از نظر گذرانده (مانند مورد 
قبل)» و با آمیختن مطالب هدیهالعارفین و لغت‌نامه به احوال این شخص پرداخته است. پسوند «بغدادی» و «گردی» مواردی 
رت کرو زد ضرق تیه نبا ای شترا کروداشه یواست ابقای از رشان فاقوا نش زاس کرو 
است. البته این استدلال مولف منوط به نادیده گرفتن پسوند «کسروی» بوده است . 

در منابع مورد بررسی. تنها در کتاب الفهرست به تصحیح فلوگل» نام موسی بن عیسی با پسوند «الکردی» درج شده 
که مشخصاً یک اشتباه تصحیحی, به‌سبب نزدیکی صُور نوشتاری الکسروی (الکروی) و الکردی در رسم الخط قدیم بوده 
است. ولد که که متوجه این اشتباه در تصحیح فلوگل بوده خاطرنشان می‌کند: «الکردی را باید الکسروی خواند» (نامه 
فرهنگستان, درباره مترجمان فارسی به عربی خدای‌نامه: ۳۸؛ ۱1010616,1879,۳.521). 

ملف به نقل از کتاب الفهرست در مورد موسی کاتب نوشته است: «و نژاد او کرد بوده است». در کتاب الفهرست و 


سایر منابع مورد بررسی اشاره‌ای به رد بودن این شخص نشده و مولف متأثر از پسوند «گردی» چنین مطلبی را نوشته است. 


#در کتاب تاریخ الادب العربی نام کتاب کسروی, الحنین الی الأوطان درج شده و کتاب خواننده را به مقاله فریتز میر 
در نشریه 151217 067 (س ۱۹۳۷ش اص ۲۰) ارجاع داده است. میر در این مقاله به نسخ خحطی آثار عین‌القضات همدانی, شیخ 
نجم‌الدین کبری و نجم‌الدین دایه پرداخته و در صفحه ۲۰ با اشاره به مجموعه رساله‌ای در کتابخانه ایاصوفیه با شماره ۲۰۵۲ 
به خط مبارک بن اصیل بن محمد بن نجیب ملقب به نجم القرطاسی و صفحات 770-840 آن, آورده است: «قال الباحث؛ 
قال موسی بن عیسی الکسروی مولف الحنین اٍلی الاوطان الذی حضنی علی تالیف هذا الکتاب...». جلیل العطیه در تحقیق و 
تصحیح خود از کتاب الحنین الی الاوطان اثر محمد بن سهل بن المرزبان الکرخیء از دو نسخه خحطی استفاده کرده که یکی 
متعلق به کتابخانه چستربیتی و دیگری همین نسخه کتابخانه ایاصوفیه است. العطیه که در مقدمه بحث مفصلی راجع به کتاب 
الحنين الی الاوطان منسوب به جاحظ (اين کتاب منتشر شده است) و کسروی دارد. بر بروکلمان خرده گرفته و می‌نویسد: 
«عجیب است که بروکلمان نسخه ایاصوفیه را به کسروی نسبت داده است» (الحنین الی‌الاوطان: ص ۷ با ۱۳۵). واقعیت امر 
اینست که این مطلب از اضافات مترجم عربی کتاب» یعنی عبدالحلیم نجار به کتاب بروکلمان است. و در نسخه اصلی کتاب 
همان عنوان حب الأوطان با ارجاع به الفهرست درج شده است (نک. 31۲001661۴08۴1,1937,۵.237). 


قرن سوم هجری 


ابز‌فنیبه دینوری 
«امام ابومحمد عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری از ائمه ادب و مولفین معروف است که تحصیلات خود را در بغداد خاتمه داده و پس از آن مدتی در 
آنجا و چند سالی در کوفه به تدریس پرداخته و روزگاری هم در زادگاه خحود - دینورت- سمت قضاوت داشته است» (مشاهیرگرد. ج ۱: ۸ منابع؛ 
الأعلام. 


بررسی متن منابع ارجاعی و مرتبط 

«ابن‌قتبه عبدال بن مسلم بن قتیبه الدینوری ابو محمد: من آئمه الأدب. و من المصنفین المکثرین. ولد ببغداد وسکن 
الکوفه. ثم ولی قضاء الدینور مده فنسب لیهه و توفی ببغداد» ( الأعلام. ج: ۱۳۷). «ابن‌قتیبه» آبو محمد عبداله بن مسلم بن 
قتیبه الکوفی مولده بها و انما سمی الدینوری لانه کان قاضی الدینون و کان ان قتیبه یغلو فی البصریین» ( الفهرستم: ۱۱۵). 
«ابن‌قتیبه هو آبو محد عبدالّه بن مسلم بن قتیبه المروزی» (طبقات النحویین واللغویین: ۱۸۳). «عبداله بن مسلم بن قتیبه» [ابو 
محمد] الکاتب المروزی و قیل: الدینوری لأنه آقام بالدینور مده؛ (المنتظم فی تاریخ الملوک و الأمم. ج۱۲: ۲۷۱ «ابن‌قتیبه. 
آبو محمد عبداله بن مسلم بن قتیبه الدینوری. و قیل المروزی [..] و قیل ان آباه مروزی, و آما هو فمولده ببغداه و قیل 
بالکوفه. و آقام بالدینور مده قاضیا فنسب الیها» (وفیات‌الاعیان. ج۳: 4۲-4۳). «عبداله بن مسلم بن قتیبه آبو محمد کاتب 
الدینوری النحوی اللغوی العالم. مروزی الاصل. ولد ببغداد و آقام بالدینور مده فنسب الیها» (نباه الرواه ج۲: ۱4۳). 
«عبدال بن مسلم بن قتیبه» ابو محمد الکاتب الدینوری و قیل المروزی. سکن ببغداد [...) و قیل: ان آباه مروزی و آما هو 
فمولده بغداد» و آقام بالدینور مده فنسب لیها» (تاریخ بغداد. ج۱۱: 4۱۱ «ابن قتیبه عبداله بن مسلم بن قتیبه الکوفی ابو 
محمد الدینوری» (هدیه‌العارفین» ج۱: 48۱). «هو آبو محمد عبداله بن مسلم بن قتیبه (القتیبی آو القتبی) الدینوری المروزی. 
ولد ابن قتیبه سنه ۲۱۳ ببغداد و قیل بالکوفه و کان آبوه آعجمیا آو ترکیا من «مرو». ومن ثم نسب آلیها فقیل: المروزی [..]» 
ولی القضاء زمانا بدینور من آعمال الجبل ( الجبال- مدین)» و من هنا نسبه : الدینوری» (تاریخ الأدب العربی. ج ۲: ۲۲۱-۲۲۲). 
«ابو محمد عبدالّه بن مسلم المروزی» مشاهیر نحویوندن اولوب [...)» ور آره لق (دینور) ده قاضی بولند یغندن دینوری نسبتیله 
دخی معروفدر» (قاموس الاعلام سامی, ج۱: 1۵۵). «فأما ابن قتیبه. فهو آبو محمد عبداله بن مسلم أصله فارس من مرو و 
تربی فی بغداد و تولی القضاء بدینور فنسب الیها» (ضحی الاسلام: ۶۲۰). «ابو محمد عبدالّه بن مسلم بن قتیبه الکوفی 
لدینوری. پدر او از مردم مروالروذ و مولد او در مستهل رجب ۲۱۳ بکوفه بوده [..]۰ وی مدتی منصب قضاء دینور داشت و 
زاین زو به دینوری, مشهون کشت و سس از آن در بغداد تدریس میکرد و وفات او بسال ۲۷۰ بوده است ...» (لغت‌نامه. ج ۲: 
۸ ذبیح‌اله صفا می‌نویسد: «ابوعبدالله محمد بن مسلم الکوفی المروزی الدینوری ؛ علت انتساب او به کوفه ولادت وی در 


ان شهر ق شب تست به فری ولاف پدرش در آنجا و جهت اشتهارش به دینوری داشتن سمت قضاوت در آن دیار بوده 


ست) (تاریخ ادبیات در ایران. ج: ۸۳۳/۸ سمعانی بر خحلاف سایر منابع در مورد ابن‌قتیبه نوشته ینت «اهل دینور» ساکن 
بغداد» (انساب‌السمعانی, ج ۱۰: .)٩۳‏ ملف کتاب روضات‌الجنات نیز چون تکیه بر نوشته سمعانی داشته. ابن‌قتیبه را اهل 


دینور دانسته است (نک. روضات. ج۳: ۸۳۹ 


ابن‌قتیبه به‌سبب مدتی قضاوت در دینور به دینوری شهرت یافته. و دینور زادگاه و موطن ایشان و نیز پدرشان نبوده 
است. به نوشته الاعلام در بغداد متولد و در کوفه ساکن بود. و به نوشته لغت‌نامه و المهرست. در کوفه متولد شده است. 
ابن‌خلکان می‌نویسد: «او را مروزی هم خوانند [...],گویند پدرش مروزی بود ولی او در بغداد متولد شد و نیز گویند در کوفه. 
و چون مدتی جهت قضاوت در دینور اقامت داشت به دینوری شهرت یافت». 

در منابع مورد بررسی اشاره ای به کرد بودن این‌قتیبه نشده و مولف مشاهیر به صرف تکیه بر پسوند «دینوری) نه 
تنها زادگاه او را دینور دانسته بلکه او را کرد نیز معرفی کرده است. مولف. فرزند ابن‌قتیبه یعنی ابوجعفراحمد دینوری را نیز 
جزء مشاهیر قرن چهارم معرفی کرده است (نک. مشاهیر کُرد. ج۱: ۱۳). مهرداد ایزدی نیز بدون ذکر رفرنس. این‌قتیبه جرد 
دانسته است (12207,1992,۳0.41). 


در ترجمه گردی کتاب تاریخ ماهر کرت در خحصوص ابن‌قتیبه آمده است: «له به‌غدا هاتوته دنیا [..]. هیلندیکیش له 
زیدی خوی (دینه‌وه‌ر) پایه‌ی دادوه‌ری هه‌بوه» (نک. میژووی ناودارانی کورد: ۱۰). برای نگارنده مشخص نشد که مترجم کتاب 
چگونه برای ابن‌قتیبه قایل به دو زادگاه بوده و بعد از اشاره به تولد ابن‌قتیبه در بغداد به مدتی قضاوت او در زادگاهش دینور 
نیز اشاره کرده است. 
#عبارت «أوترکیا» توسط عبدالحلیم نجار به متن کتاب بروکلمان اضافه شده است. متن اصلی: 


(9100166110211,1898,0.120) نارق تعطم کتصه نز مولع ۲۸2۲ 


ابوجعفر شه رزوری 
«ابوجعفر ادیبی فرزانه و شاعری توانا از اکراد شهرزور در قرن سوم هجری است» (مشاهیرگرد. ج ا: ۸ منابع؛ مجله یادگار: س ۶ ش ۶ 


بررسی متن منابع ارجاعی و مرتبط 

محمد قزوینی در مقاله‌ای در مجله یادگار نوشته است: «درکتاب خاص‌الخاص ثعالبی متوفی در سنه ۳۰ طبع مصر 
صفحه ۱۶۱ کلمه سفینه را در عين همان معنی جنگ که در شماره پیشین چاپ کردید یافتم [..] که معلوم می‌شود در اوایل 
قرن چهارم يا اواخر قرن سوم از همان وقت‌ها کلمه سفینه به معنی جنگ در ایران معمول و مستعمل بوده. اینست عبارت 
ثعالبی ص ۱۶۱ ابوجعفرالشهرزوری» من ملحه التی کتبها عنه الصاحب بیده فی سفینته» (مجله یادگان س 4 ش : ۷۰). 


«آبوحفص الشهرزوری من ظرفاء و الشعرای ولشعره وحلاوه و علیه طلاوم و لا عیب فیه الا قله ما وقع لی منه ؛ و 
کان فی بصره سوء فلما ورد حضره الصاحب (متوفای ۸۵آق) قدمه الیه بعض کتابه فجاراه الصاحب فی مسائل لم یحمده آثره 
فیه» (یتیمه‌الدهر. جح ۲ 

ثعالبی جدای از کتب بالاء در کتاب المتحل نیز مجدداً نامی از ابوحفص آورده (ص ۱۳۱ و یاقوت‌حموی نیز در 
معجم/لادبا از او یاد کرده و نوشته است: «وحدث آبومنصور الثعالبی قال: لما ورد آبوحفص السهروردی علی صاحب ابن عباده 
وقدمه الیه بعض کتابه فجاراه الصاحب فی مسائل لم یحمده آثره فیها. وکان فی بصره سوء قال الصاحب یداعبه...» 


(معجملا دیا ج ۲: جح : ۳۲ صفدی نیز در کتاب الوافی بالوافیات از ابوحفص اد کرده است (ج4: ۸۱ 


مولف کتاب مشاهیر به صرف توجه به پسوند «شهرزوری» و بدون ارائه مطلبی در خصوص علت انتساب این شخص 
ب# این مکانه پیش‌بیتی کرده اس که از از اکراد شهرزور بوده و او زار مقاهی کرد داسته استت. خی اگر سوند 
«سهروردی» درست باشد نیز باز در استدلال مولف تغییری رخ نخواهد داد. زیرا ایشان اشخاصی که دارای پسوند 


«سهروردی» هستند را نیز کرد دانسته است. 


قرار دادن این شخص در زمره مشاهیر قرن سوم بنا بر نوشته مجله یادگار یعنی «اوایل قرن چهارم پا اواخر قرن شنوم؟ 
بوده, که ملف اواخر قرن سوم را مد نظر قرار داده است. ملف به دلیل کم توجهی به تواریخ گاهاً سده زندگی مشاهیر را 
اشتاه ددرج کرده است. برای مثال» مجدالدین نشابی اربلی (نک.مشاهی گرد ج ا: ۷( که جدای از اینکه با تکیه بر پسوند اربلی؛ 
جزء مشاهیر کرد محسوب شده مولف او را از مشاهیر قرن سوم هجری دانسته است؛ اما در واقع در اواسط سده هفتم 
هجری فوت شده اتتفت (نی. قاموس‌الاعلام سامی. ج1 ۶2۱3۹۷ الاعلام جآ: ۳۹۹ فوات‌الوفیات»ج 5 ۰۱۹6۵ الوافی‌بالوافیات 
۹ ۲۳ ذیل مراه‌الزمان ج۱: (-- ۱۳۳ تاریخ ابن ابی‌الهجاء: ۰۱۲ المنهل‌الصافی. ج: ۰*۳۸ الدلیل الشافی ج ۱: ۱۱۸+ مین 
الاداب فی معجم الألقاب. ج4: ٩۳۹7‏ بغیه الطلب فی تاریخ حلب. ج4: ۱0۵۹؛ الحوادث الجامعه والتجارب النافعه فی المائه 


ابوبک رکسائی دینوری 
«عارفی وارسته از مردم دینور [..) جامی در نفحات الانس درباه او چنین نوشته است: ابوبکر کسائی . از قهستان عراق بوده. به دینور. 
مرد بزرگی است ...» (مشاهیر کُرد. ج۱: ۱۲). منابع؛ نفحات‌الانس. ملف در حاشیه نوشته است: «قهستان, معرب کوهستان است. در 
قرون اولیه اسلام مناطق فعلی کُردستان کرمانشاه و دینور را قهستان و جبل خوانده‌اند». 


بررسی متن منابع ارجاعی و مرتبط 

«ابوبکر کسائی دینوری رحمه‌الله تعالی» از قهستان عراق بوده به دینور مردی بزرگ است...» (نفحات‌الانس: ۱۶۲). 
جامی این مطلب را از کتاب طبات/لصوفیه خواجه عبدالّه انصاری گرفته است: «بوبکر کسائی دینوری, از قهستان عراق بود 
به دینور مردی بود بزرگ» (طبقاتالصوفیه: ۲۸). 

قهستان معرب کوهستان است. اما قهستان جدا از معنای عامی که داشته. معنای خاص نیز داشته است. در واقع عنوان 
«قهستان عراق». منظور قهستان عراقعجم برای جدا کردن آن از سایر مناطق هم نام است. «قهستان. منطقه‌ای که حدود آن از 
طرف هرات آغاز می‌شود سپس در کوهستان ادامه یافته و تا نزدیکی نهاوند و همدان و بروجرد ادامه می‌یابد و تمام اين 
کوه‌ها بدین نام باشند. اما کوهستان‌های مابین هرات و نیشابور بیشتر بدین نام معروفند» (مسالک و ممالک ابن‌خردادبه: .)۵٩‏ 
«قوهستان. نام سه جایگاه است و این کلمه تعریب کوهستان است به معنی ناحیه کوه‌هاء و کمتر سرزمینی از بلاد ایران یافت 
می‌شود که در آن جایگاهی بنام کوهستان نباشد و تنها بدین لفظ شهرت نیابد و بجز آن شناخته نشود؛ ۱- ناحیه بزرگی است 
میان نیشابور و هرات و اصفهان و یزد که در آن شهرها و کوه‌های بسیاری است. ۲- کوهستان ابوغانم شهری است در کرمان 
نزدیک جیرفت میان آن و کوههای بلوج و کلوچ نخلستان‌های بسیاری است. ۳- نام ناحیه‌ای کوهستانی است که همدان و 
قزوین و اصفهان از شهرهای آن است و من به جز حازمی کسی را ندیده‌ام که آن ناحیه را بدین نام بخواند و شاید وی دیده 
است که چون نام ناحیه مزبور به تازی جبال و به فارسی معنای آن کوهستان می‌باشد به توهم این نام را بر آنجا نهاده است. و 
یا از شخص ثقه‌ای از مردم آنجا این نام را نقل کرده است» (مشترکات یاقوت: ۱۵۵-۱۵۶). «از استان قهستان: طبرستان» ری» 
قزوین» زنجان, قم» اصبهان. همدان نهاوند. دینور» حلوان» مهرجانقذق, ماسبذان» شهرزور. صامغان آذربایجان و اين استان را 
سپهبدی بود بنام سپهبد آذربایجان» (تاریخ یعقوبی؛ ج ا: ۸ «دیگر از رستاقهای قم. رستاق قهستان است و آن چهل و دو 
دیه است» (تاریخ قم: ۱۷۱). «قهستان عراق؛ این ولایت را جبال خوانند و آن ری و همدان و قم و قاسان و سپاهان باشد و در 
این مواضع کوه بسیار باشد اما میان ری و قم و همدان کوه کمتر بود. و قهستان معروف این است. و آن قهستان که تون و 
قاین آنجاست ذکر آن در کتب ندیده‌ایم» (جهان‌نامه: ۵۷-۵1). «بیابان کرمان و سیستان و خراسان؛ گرداگرد اين بیابان این 


ولایت‌هاست که گفته می‌آید: پارس و کرمان و سیستان و قهستان- که تون و قاين از آن جمله باشد- و خراسان و کومش- 


۱۳ 


اعنی بسطام و دامغان- و ری و قم و کاشان و سپاهان» (همان: 1۳). «و سوری نیز به نیشابور است با فوجی مردم. و به طوس 
و قهستان و هرات و دیگر شهرها شحنه تمام است. نباشد در خراسان فتنه یی و نرود فسادی» «تاریخ بیهقی: .)4۹٩‏ 
«قطب بلاد پهلویان قهستان است و قطب قفهستان. همدان است» (عجایب المخلوقات: ۱۹۰). «جبال ولایتی است مشهور او 
را قهستان نیز گویند. شرقی این مملکت. مفازه خراسان و فارس است و غربی این ولایت متصل به آذربایجان. شمالش دریای 
خزر و جنوبش عراق و خوزستان است» (آثارالبلاد و اخبارالعباد: 4۰۶). «جبال جمع جبل نام ویژه سرزمینی است که امروز 
به اصطلاح ایرانیان آنرا عراق نامند. میان اصفهان و زنجان و قزوین و همدان و دینور و قرمسین و ری جا دارد. اينکه عجم‌ها 
آنرا عراق نامگذاری کرده‌انده نادرست است. من سبب آنرا نمی‌دانم که اصطلاحی تازه است و در گذشته چنین نبوده است» 
(معجم البلدان» ج ۲: ٩‏ «قهستان معرب کهستان است. و آن ولایتی است در خراسان» (برهان قاطع. جح ۹ «قفهستان؛ 
کهستان که شهرستانی است میان نیشابور و هرات» (فرهنگ نفیسی» ج4: ۲۷۲). در کتاب هفت اقلیم بخشی که به قهستان 
اخقضاین: دادم کته و از مشاهن آن ناد قیهم اه عمط به فهسان تخر آستان است.فو پرونس ساطور امتتهانن بر از فهسان 
نام پرده شده است (نک. الاعلاق‌النفیسه: ۱۵6). 


در متن کتاب نفحات‌الانس یک نوع ابهام ساختاری ناشی از عدم رعایت قواعد نقطه گذاری تج داده انشتت: در اصل 
بایستی بعد از «از قهستان عراق بود» نقطه گذاشته شود اما در نوشته مولف بعد از «به دینور» نقطه گذاشته شده است. این امر 
سبب شده تا این متن در ترجمه کردی کتاب نیز به این صورت درآید: «ثه‌بووبه‌کری که‌سائی له دینه‌وه‌ری سهر به کویستانی 
عیراق» (میژووی ناودارانی کورد: ۱1 که البته صحیح نیست. 

ابوبکر کسائی اهل دینور نبوده بلکه به آنجا رفته و به دینوری نیز مشهور شده است. مانند ابن‌قتيبه. 
محمد سرور مولایی در همایش علمی مشاهیر کرمانشاه در ال ۷سش گفته اننت: «ابوبکر کسایی دینوری در اصل از 
قهستان عراق (اراک) بوده ولی به دینور آمده و درآن شهرتوطن گزیده است. به همین سبب در منابع به دینوری شهرت يافته 
است). در جایی به کرد بودن ابوبکر کسائی اشاره نشده و مولف صرفاً ب تکیه بر جمله «از مردم دینور بودد)» و پسوند 


«دینوری» این فرد را در زمره مشاهیر کرد قرار داده است. 
نگاهی محتصر به شیوه های دیگر شناسایی مشاهیر 


قاضی ابوصالح شعیب آذربایجانی 
«قاضی ابوصالح شعیب فرزند صالح فرزند شعیب» از اکراد آذربایجان و معاصر روزگار فرمانروایی ابومنصور وهسودان روادی و 
(مشاهیرگرد» ج۱: ۳۰) منابع؛ دانشمندان آذربایجان 


بررسی متن منابع ارجاعی و مرتبط 

«ابوصالح. القاضی شعیب بن صالح بن شعیب التبریزی. حدث عن ابی عمران موسی بن عمران بن هلال سلماسی. 
روی عنه ابوالفضل حداد بن عاصم بن بکران النشوی خازن دار الکتب بجیزه (نقل از انساب السمعانی). مولانا ابو صالح همان 
شخصی است که در عهد وهسودان بن رواد ازدی والی آذربایجان و منصب قضاوت تبریز با وی بوده و یکی از مشایخ اربعه 
معروق نیز میباشد که در موقع تاسیس بنای مسجد جماع آن شهر (۶۳۶ق) حضور داشته است» (دانشمندان آذربایجان: 1۲). 
القاضی ابوصالح شعیب بن صالح بن شعیب التبریزی. حدث عن آبی عمران موسی بن عمران بن هلال عن آییه عن محمد بن 
محمد بن حیان . قال ابن مأکولا حثنا عنه خداداد بن عاصم بن بکران النشوی» (الانساب السمعانی, ج۳: ۲۱). «القاضی 


۱۴ 


ابوصالح شعیب بن صالح بن شعیب التبریزی. حدث عن آبی عمران موسی بن عمران بن هلال عن آبیه عن محمد بن محمد 
بن حیان عن ابیه , حثنا عنه خذاداذ بن عاصم بن بکران النشوی» (الاکمال, ج۱: ۵4۳) . مجید رضازاد بعد از نقل متن کتاب 
دانشمندان آذربایجان. می‌نویسد : «صاحب کتاب روضات‌الجنان وجنات‌لجنان, نام ابوصالح را در میان چهار مشایخ اربعه 
نیاورده ولی به شرکت او در تعمیر مسجد جامع تبریز اشاره کرده است [..) و مقصوره مسجد به دست قاضی ابوصالح 
شعیب ابن صالح تمام شد» (تاریخ تبریز: ۱۱۲). در لغت‌نامه نیز زیر عنوان «تبریزی» با ارجاع به انساب سمعانی این شخص 
معرفی شده است. یاقوت حموی زیر عنوان «تبریز» (معجم البلدان ج ۲: ۳) و محمد جواد مشکور در کتاب تاریخ تبریز تا 
پایان قرن نهم هجری (صص ۰۳ , 1۳۰ , ۷۷۵ نیز از این شخص نام برده‌اند. 
نکته جالب در مورد این شخص این است که گویا وجود نام وهسودان بن رواد ازدی دلیلی است که مولف با تکیه 
برآن ابوصالح را کُرد معرفی کرده است. با تکیه برجلد سوم (بخش دوم) کتاب تاریخ مشاهی ر کرد به بررسی احوال وهسودان 
می‌پردازيم. 
«در فرن چهارم و پنجم هجری در آذربایجان و آن نواحی دو خاندان مهم با نام روادی می‌زیستند. یکی روادی 
(به فتحه را و تشدید واو) و دیگری رواد (به تخفیف واو). خاندان روادی (به تخفیف واو)در قرن اولیه اسلامی 
در ارمنستان نزدیکیهای دوین سکونت داشتند و به گفته ابن‌اثیر: بهترین تیره گردان بوده اند. اجداد سلطان 
صلاح الدین ایوبی نیز شاخه‌ای از این خاندان روادی است. اما سلف خاندان رواد (باتشدید واو) از قبیله‌ای 
است به نام ازد از یمن مهاجرت کرده و در آذربایجان سکنی گزیده‌اند. روادی منسوب به رواد است و رواد 
فرزند مثنی است که در روزگار خلافت ابوجعفر منصور عباسی, والی آذربایجان به نام یزید بن حاتم مثنی را 
با عده‌ای دیگر از اهالی یمن به آذربایجان آورد و ادراه تبریز وچند شهر دیگر را از نواحی آنجا را تا اهر و 
زرقان به مثنی سپرد. اگر چه ريشه وتبار این خاندان عرب بوده‌اند. اما بعداز مهاجرت به آذربایجان و مناطق 
ی در اثر معاشرت و خویشاوندی با مردم آنجا و رسم و زبان نژادی خود را از دست داده‌اند و به 
تدریج اخفا و خلف آنان را در شمار خاندانهای کرد به حساب آوردند» (مشاهیرگرد. ج۳: ۱۵). «پیش از اين 
گفتیم که نیاکان خاندان روادی عرب و ازدی بودند. اما پس از آنکه اين سلسله در آذربایجان مقیم شدند. اندک 
اندک خلق و خوی محلی را پیدا کرده و در مدت قلیلی زبان مادری آنها نیز گردی شده است. چنانکه محمد 
رواد گذشته از آنکه مادرش کرد بو ده هه از اکراه حانبداری می‌کرده و گردهای نیرومندتر از دیگران 9 
خوانده است. برخی نیز معتقدند محمد رواد از جهت نیا نیز گرد بوده و با ازدیان یمن نسبتی نداشته است. به 
همین جهت ما از ابوالهیجاء به بعد اين تیره را کرد می‌شناسیم و فرمانروایان آنان را در شمار فرمان روایان کُرد 
نام می‌بریم» (همان: ۱1). 


در منابع مورد بررسی اشاره‌ای به کُرد بودن این شخص نشده و تعمیم دادن اين قضیه که وهسودان در اصل عرب 
بوده و راه و رسم و زبان نژادی خود را از دست داده و به مرور زمان کُرد شده؛ و یا در اصل کرد بوده به یک شیخ و قاضی 
تترید دز زمان: خکرمت:وهسودان. و کرد خواندن ایشان. درست تست جالب است که مولف. شحضی. مانند کمال: الذین 
آذربایجانی زنجانی (نک. ماه که با رفرنس دانشمتدان آفوبایخان) را به دلیل اينکه «از اقران امامی هروی و اثیرالدین 
اومانی» بوده (نک. دانشمندان آذربایجان: 4۵۵), و چون اثیرالدین اومانی را کرد معرفی کرده است. ایشان را نیز کرد دانسته 
است. و یا حاتم بیگ (نک. مشایرگُرد. ج۱: ۱۷۱ با رفرنس تذکره نصرآبادی) را به دلیل اینکه در خدمت کلبعلی‌خان حاکم 
اردلان بوده کُرد دانسته و پسوند «گردستانی» را نیز به به نام ایشان افزوده است (نک. تذکره نصرآبادی: ۳۲۶؛ تذکره صبح 
گلشن: ۱۱۲: قاموس الاعلام سامی, ج۲: .)۱٩۰۶‏ 


در خصوص از دست دادن راه و رسم و زبان نژادی, و شیوه شناسایی مشاهیر توسط مولف. دو مورد زير قابل تامل 


ست. 


محمد سنجاری 
(محمد سنجاری» محمد بن عبدالرحمن بن محمد. از فقهای حنفیه متولد سنجار که بعدها در ماردین اقامت کرده و به تدریس و افتا 
پرادخته و همانجا در سنه ۷۲۱ق درگذشته است[...]؛ جمعی اجداد او را از مهاجرین سمرقند نام برده اند» (مشاهیر کرد ج ۱: ۱۰۲). منابع؛ 
الاعلام 
«السنجاری. محمد بن عبدالرحمن بن محمد السمرقندی السنجاری: فقیه الحنفی. أصله من سمرقند. ومولده بها ۳ 
کشف الضنون: ۱۱۸ الفوائد البهیه: ۱۷۵). 


وهمی کُردستانی 
«طهماسب قلی خان کردستانی. متخلص به «وهمی» [...] ۰ مژلف تذکره نصرآبادی درباره او چنین نوشته است: «وی از نجبای گُردستان 
بوده که ترک وطن کرده و به قندهار رفته و مدتی در آنجا مانده است. فضل و کمال سرشاری داشته و در شعر «وهمی» تخلص کرده 
است» (مشاهیرگرد: ۲۰۹). منابع؛ تذکره نصرآبادی 
«طهماسب قلی‌خان. اصلش از اکراد است لیکن چون در قندهار نشو و نما يافته به قندهاری مشهور است. وقتی در 
بندر صورت دیوان بود خالی از کمال نبوده در فن شعر وهمی تخلص دارد» (تذکره نصرآبادی: ۱۳+ نک. تذکره شمع انجمن: 
۱ تذکره روز روشن: ٩/۹۹-۷۸‏ تاریخ ادبیات فارسیباته: ۱۹۵). مژلف شمع انجمن نیز او را از اکراد دانسته اما هرمان 
اته او را «طهماسب قلی تُرک» خوانده است» و در کتاب موادالتواریخ (ص ۱۰۷) آمده است: «میرزا طهماسب قلی افشار از 
شعرای ایران ساکن هند». 
در دو مورد بالا خواننده مشاهده می‌کند که با وجود اینکه خاستگاه محمد سنجاری مناطق کُردنشین نبوده. اما چون 
در مناطق کردنشین رشد یافته ملف به وعی او را ذوب شده در فرهنگ گردی دانسته و او را کرد به حساب آورده است» 
در حالیکه طهماسب قلی‌خان که گویا گرد بوده و وضعیتی مشابه محمد سنجاری, اما به شکل معکوس داشته است را با 
اندکی تغییر در نقل مطالب کتاب تذکره نصرآبادی» همچنان کرد دانسته است. 
مولف بعضاً در نقل مطالب تغیبرات عجیبی اعمال کرده است. مانند نمونه زیر؛ 
«شمس امه تاج الدین عبدالغفار بن لقمان بن محمد حنفی کردی از علمای قرن ششم هجری است که ترک 
وطن کرده و [...] از تالیفات این دانشمند [...] و کتابی به ق 1 الکردی است» (مشاهیر کرد ج۱: .)4٩‏ 
منابع؛ کشف الضنون 


«شمس امه تاج الدین عبدالغفار ابن لقمان الگردری الحنفی» (کشف الضنون: ۳۵۵ ,۵1۲). 


اصول الکردری .- حوالامام ناج‌الدین عدالتفار 
ان لقمان ای التوی سنه ان وستن وهماله . 
(کشف الضنون: 6۱۱۶ 


الکدی قه اامام ی اندب 


هید یقفا نقما ی 
ِ ل آرعبا ‌‌ 1 ‌ با یب ۴ 9 ۱ [بن ۳ تما | 


(کشف الضنون» چاپ فلوگل. ج ۱: ۳۶۰) 


«عبدالغفور بن لقمان الکرتری. هو عبدالغفور بن لقمان بن محمدءتاج الدین, آبوالمغافرالگردری» (تاج التراجم:۱۹۶4). 
«الکردری. عبدالغفار و قیل عبدالغفور بن لقمان ابن محمد الخوارزمی الکردری» (هدیه‌العارفین. جح ۷ «عبدالغفور بن 
لقمان بن محمد. شرف القضاه تاج الدین ابوالمفاخر الکردری نسبه الی کردر علی وزن جعفر قریه بخوارزم» ( الفوائدالبهیه: 
.)٩۸-۹‏ «الگردری - گرذن قریه به خوارزم. نسبه محمد بن عبدالستار» (جواهرالمضیه. ج4: ۲۹۷) در /اعلام در مورد محمد 
بن عبدالستار آمده است: «من آهل بخاری» (الأعلام. ج۷: 4۲۸ نک. الفوائد البهیه: ۱۷۷-۱۷۹). در قاموس الاعلام سامی (ج ۵: 
۰ ایضاح المکنون (ج۱: 6۲۵)؛ الأعلام (جع: ۳۲؛ اثرآفرینان (ج۵: ۳۰) و لغت‌نامه (زیر عنوان گردر) به این شخص 
اشاره شده است. و در کتب بغیه الطلب فی تاریخ حلب (ج: ۲۷۹۶) و اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء (ج۲: ۱) از او نام 
برده شده است. 

«کردر بفتح وله ثم السکون, و دال مفتوحه. و راء: هی ناحیه من نواحی خوارزم آو ما بختمها من نواحی الترک» لهم 
لسان لیس خوارزمیا و لا ترکیا؛ و فی ناحیتهم عده القری, و لهم آموال و مواش الحبلی, منها عبدالغفور بن لقمان بن محمد آبو 
مفاخر الکردری» (معجم‌البلدان, ج 4 :4۵۰). 


ننیجهگیری پایانی 

هنگام خواندن کتاب تاریخ مشاهیر گرد در نگاه اول به نظر می‌رسد که شخصیت‌هایی که چندین سده و گاهاً بیش از 
یک هزاره با روزگار موْلف فاصله داشته و در این کتاب به عنوان مشاهیر کرد معرفی شده‌اند با تکیه بر متن منابعی بوده که 
ملف در اختیار داشته است. اما هنگام بررسی مطالب کتاب و تطبیق آن با منابع مختلف» روشن می‌شود که برخی از 
شخصیت‌هایی که مولف آنها را رد دانسته است. با تکیه بر استدلالهای شخصی بوده و در منابع خود مولف و نیز منابع دیگر 
با کر شرگن آیی افتاشی اشاما سل ماه 

از استدلال‌هایین که مولف. آن را در برخی, موارد اساس کار فرار داده استه ابتشباط تبازی و قومی, از پسوندهای 
مکانی است. بنا بر این استدلال. کسانی که در سده‌ها و گاهاً هزاره پیش می‌زیسته‌اند و نام آنها دارای پسوندهایی مانند 
«شهرزوری»» «دینوری» و... بوده است. بدون بررسی دقیق احوال آنهاء در زمره مشاهیر گرد قرار گرفته‌اند. ضعف این 
اشتلالن مسبت له تا شتا یر کرق رن مر و مشاه : کرهرنه ساب آ یی 

مولف گاهاً در نقل مطالب تغییراتی را اعمال کرده است و در این حصوص تا آنجا پیش رفته که پسوندی مکانی مانند 
«گردری» تبدیل به «کُردی» کرده و صاحب آن پسوند را نیز کرد معرفی کرده است. 

در مورد شخصیت‌هایی که در اين کتاب معرفی شده‌اند و نام آنها دارای پسوندهای مکانی. جزری اربلی» دینوری» 
شهرزوری» سهروردی» ابهری» قرمسینی ارموی. ملازگردی» آمدی. سنجاری» چارپردی. دوینی» زنجانی» خلاطی, ماردینی 


ارجیشی. ی خحویبی» آذربایجانی» قرامانی» حصکفی و رات و حتی در جاهایی که نام یا پسوندهایی مانند «(کردیه) و 


روط اشخاصی مانند همایی (نک. مشاهیر گرد ج۱: ۱۳۹, منبع؛ لغت‌نامه)- مژلف اندکی فراتر رفته و گویا صرفاً با تکیه بر زندگی کردن این 
شخص در عراق» او را کرد دانسته است. که البته بر اساس برخی منابع مانند؛ مجالس‌النفانس (ص ۱۲۰و۲۹۸), تحفه سامی (ص ۱۸۵) و الذریعه (ج۹, 
ق4: ۱۲۹۹) به نظر می‌رسد این شخص ترک بود است. 

مات مردوخ روحانی (پسر مولف کتاب) در چاپ‌های بعدی کتاب تاریخ مشاهیر گرد در مقدمه کتاب مطلبی را آورده که تا حدودی اشاره به 
شیوه شناسایی مشاهیر در این کتاب دارد. ایشان نوشته‌اند: «نکته آخر آنکه موضوع و منظور این کتاب صرفا معرفی اعلام و شخصیتهای کرد زبان 
است. در طول تاریخی هزارو چهارصد ساله» (مشاهیر گرد ج۱: شش). به نظر نگارنده؛ این نوشته نه تنها نمی‌تواند کلیت شیوه شناسایی مشاهیر در این 
کتاب رازب شین .دهد بلکه مشکلی بر امشکلات تین می‌افدایده تعراکه در تخصتوصی بسیاری: او کسانن که در سته‌ها و.هوارة بین. زیسته‌اند و دز این 


کتاب از آنها نام برده شده است. هیچ گونه سند و دلیلی نیز در دست نیست که اثبات کند زبان‌شان کُردی بوده و یا حتی با زبان کُردی آشنا بوده‌اند. 


۱۷ 


«کردویه» آمده است. نیاز است که مجدد احوال اشخاص بررسی شود چراکه در بیشتر موارده این اشخاص به صرف تکیه بر 
شود مکایی ره مشاهیر کرد مجمیونی: ده انش ۲ 

پسوند مکانی در دنباله نام یک شخص, نشان می‌دهد که این مکان به نوعی با زندگی او ارتباط پیدا می‌کند (محل 
تولد. محل اقامت. محل فوت و ..» و این نشانه و راهنمای بسیار خوبی برای بررسی احوال اشخاص است. اما چون استنباط 
تباری و قومی و حتی محل تولد برحسب پسوند مکانی در دنباله نام اشخاص, مثال‌های نقض بسیاری دارد. نبایستی استدلال 


در خصوص تبار و قومیت و محل تولد فرد را به صرف تکیه بر آن انجام داد. و تحقیق و بررسی بیشتر و دقیق‌تر لازم است. 


در پایان این مطالب نیاز است که موردی را در خصوص نوشته‌ای از مترجم کتاب را نیز مورد بررسی قرار دهیم. 
(لهم کتلبه‌دا گه‌للکت که‌سایه‌تی مه‌زن ده‌ناسینه‌وه که عوره‌ت و فارس به‌لای خو تاندا کلشاوه و هه رکام به 
که‌لهپووری خویانی ده‌زانن و شانازی پیه‌و ده که‌ن؛ که‌چی ده‌بینین له راستیدا کورد بوون و خزیان یان باب و کالیان 
له کوردستانه‌و سه‌ریان هه‌لداوه و به‌لگه‌که‌شی له کزتایی کورته ژینامه که‌یدا به‌وردی» اماژه‌ی بیع کراوه» 


(میژووی ناودارانی کورد» ج۱: یک دو) . 


نوشتن چنین مطالبی چندان سخت نیست. به خصوص زمانی که فرد نیازی نبیند که مثال و نمونه‌ای برای سخن خود 
بیآورد. مترجم می‌بایستی برای چنین ادعایی حداقل چند مثال را ذکر می‌کرد تا روشن می‌شد که کدام شخصیت تاریخی با 
نگاهی تباری و قومی. عرب و فارس دانسته شده و بابامردوخ با تکیه بر اسناد و منابع مختلف این انتساب‌ها را رد و مشخص 
ساخحثه انست که آنها کرد بوده‌ان: 

اگر نگاهی به قرن اول تا دهم هجری کتاب تاریخ مشاهیر کرد داشته باشیم. خواهیم دید که ملف برای بازه‌ای هزار 
ساله ۳۷۰ شخص را در ۱٩۳‏ صفحه با تکیه بر ۸٩‏ منبع معرفی کرده است که گذشته از اینکه شیوه شناسایی برخی از این 


۰ نفر ایراد اساسی دارد. احوال بیش از ٩۰‏ درصد آنها از کتبی استخراج شده که توسط کُردها نوشته نشده است. 


" - کسی مانند «سته لبابه کردی» (نک. مشاهیرگرد ج ۱: ۵ ,منبع خیرات حسان)» که مولف او را کُرد و دختر یکی از فرمانروایان مقتدر از اکراد موصل 
معرفی کرده است. صرفاً با تکیه بر نام این شخص یعنی «کردیه» بوده است. که البته نه تنها ارتباطی با کُردها ندارده بلکه دختر یکی از فرمانرویان کُرد 
بودن نیز ساخته خود موّلف است. و اين شخص کنیز بوده است. موّلف. عنوان «کردیه» را که نام این شخص است را به پسوند «کردی» تغییر داده 
است (نک. خیرات حسان, ج۳: 4٩‏ ؛ تاریخ ابن‌خیاط: ۲6؛ تاریخ‌القضاعی:۳۸۰ ؛ العیون والحدائق, ج۳: ۱۵۵؛ سیرالاعلام ج1: ۷۷ البدایه و النهایه 
ج۱۰: ۶۱؛ مختصر تاریخ دمشق, ج۲۶: ۲۱۱؛ مجمل‌التوارخ والقصص: ۳۲۱؛ طبقات ناصری» ج ۱: ۲ کسی مانند «حفصه گردیه» (نک. مشاهیر کرد 
ج۱: ۵, منبع نفحات‌الانس). نیز تنها به سبب نام «کردیه). کج محسوب شده. و چون مولف از اینکه نام «کردیه» می‌تواند «کردیه» نیز باشد و نمی‌تواند 
دلیل موثقی برای کرد بودن این شخص باشد آگاه بوده به نام این بانو عنوان «حفصه» را اضافه کرده و عنوان «کردیه» را به شکل پسوند آورده است 
(نک. نفحات‌الانس: ,۷۱٩‏ طبقات الصوفیه السلمی: ۳۵۹, صفه الصفوه. ج‌آ ۳ در ترجمه کردی کتاب مشاهیر عنوان «کردیه» به «کوردی» تبدیل 


شده است(نک. میژووی ناودارانی کورد. ج۱: 1). صورت درست این نام «گردیه» است. 


